
 پیگیری یک واقعه


(این نوشتار به وحی الهی ست)



 ما پروردگار عالم هستی در نوشتاری که ارتباط با امری خاص و خارق
 العاده دارد با فرزندمان شهریار ولی به ذکر آن میپردازیم. شهریار ولی در
 روزیکه هنوز انتظار ظهورش را دارد با ما پروردگار در مراوده ای مستقیم
 قرار دارد و از ما انتظار روشنگری و تعیین تاریخ دقیق ظهورش را میبرد.

 در این بین واقعه ای رخ داده که نیازمند پیگیری و توضیح است زیرا
 امامی که شهریار ولی ست نمیتواند از وقایع روزگارش بدور ماند و واقعه

 ای که از آن سخن میگوئیم عبارت است از بالا گرفتن خطر هسته ای که
 ایران و جهان را تهدید میکند. انتشار این حقیقت که ایران دارای توانایی و

 استطاعت ساختن سلاح هسته ای ست بتوسّط بعضی جراید اسرائیل
 صورت گرفت ولی دنیا هنوز اینرا باور ندارد و با کندی همیشگی با این

 امر روبرو گردیده است. آژانس هسته ای نیز با داشتن دست در یک کاسه با
 حکومت ملّایان نمیتواند حقیقت دستیابی حکومت ملّایان را به سلاح

 هسته ای بدنیا اعلام کند. آنچه صورت میدهد اینست که به دنیا اطمینان
 دهد که همه چیز را تحت کنترل خود دارد و رذیلانه عاجل بودن این

 موضوع را نادیده گیرد. ما پروردکار اما میدانیم که این موضوع وضعیتی
 عاجل دارد و نمیتوان برای ظهور شهریار ولی وقت بیشتری خرید. از اینرو

 در نظر داریم که در فردای این نوشتار فرزند را به ظهور خوانیم و طرح
 ملّایان را برای بدست آوردن اقتداری جدید که آنرا دستمایهٔ تداوم نظام و

 حکومت منحوسشان نمایند بر هم زنیم. شهریار ولی در شب گذشته از پدر
 زمینی اش حامد دیداری را دریافت کرد و در طیّ آن کاری که صورت گرفت

 اعتلابخشی شهریار ولی بر کسی بود که سالها برای او زحمت پدری
 کشید و حتیّ در زندگی پس از مرک نیز باذن ما سودمندی خود را نسبت
 به فرزند اثبات کرد. حامد با اعتلایی که یافت خود را در صدر نزدیکانی

 قرار داد که بعنوان مقرّبین درگاه محسوب میگردند. شهریار ولی امشب را
 با داشتن ما در بن جانش میگذراند و باتفّاق به جایی میرویم که عرش

 الهی را در زیر پایمان قرار میدهد. معراج شهریارمان در دستور کار است و
 خوابی شکوهمند در پی آن رخ میدهد، دو پدیده که پرتابگاه شهریار ما
 بسوی بزرگی و والامرتبگی بشمار میروند. عشق شهریار ولی را در دل



 گذارید و بدانید که با اینکار بسیاری از شما قدمی در جهت نجات خویشتن
 از دوزخ حتمی برداشته اید گرچه به چنین امری در دل اعتقاد نداشته

             باشید. عالم اینرا بداند…
 



